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 چكيده

افـول   مـيلادي شـروع بـه    1930ي  دههپرفروغ، در اواخر ي  هاقتصاد نهادگرا بعد از چند ده
گونـاگوني  در تاريخ عقايد اقتصادي، براي ايـن رخـداد دلايـل    . كرد و تا حد زيادي كم فروغ شد

ه برخي معتقدند كه طلوع كينز موجب اين غروب زود هنگام نهـادگرايي شـد   .مطرح شده است
ك يكه  آن رسد، براي ده است؟ به نظر ميبوافول اين هاي كينز موجب  اما، آيا واقعاً انديشه. است

ي بنيادين فلسفي و نظـري  ها تفاوتهاي ديگر بربايد، بايد  هاي فكري را از انديشه عرصه ،انديشه
هـاي كينـز و    يي را بين انديشـه ها تفاوتتوان رد چنين  داشته باشد، حال آيا ميها  آن و عملي با

ختـه  رداپهـا   آن در اين مقاله بـه  شود مي تلاشيي هستند كه ها ها پرسش ايننهادگرايان يافت؟ 
براي اين منظور، نشان خواهيم داد كه بين اقتصاد كينز و اقتصـاد نهـادگرا در سـه سـطح     . شود

 . هاي غيرقابل انكاري وجود دارد فلسفي، نظري و عملي شباهت
 JEL :B22, B15بندي  طبقه

شناسـي،   اقتصاد كينز، اقتصاد نهادگرا، اقتصاد مرسـوم، عـدم اطمينـان، معرفـت    : كليد واژه
 عموميي  نظريه
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 مقدمه -1

شـروع بـه   ميلادي  1930ي  دههپرفروغ، در اواخر ي  هاقتصاد نهادگرا بعد از چند ده

مطـرح شـده   گونـاگوني  براي اين رخـداد دلايـل   . افول كرد و تا حد زيادي كم فروغ شد

؛ 300-298، صـص  2000؛ 185 -182، صـص  2001شـود بـه راثرفـورد     رجـوع ( است

در ميان دلايل كم فروغ شدن نهادگرايي برخي بـر ظهـور   ). 167، ص 1998جسون، ها و

نهـادگرايي در   ه اسـت طلوع كينز موجـب شـد  دارند و معتقدند كه  تأكيداقتصاد كينزي 

اي كه در اين مقاله قصد داريم آن را نشـان دهـيم ايـن اسـت كـه       نكته. محاق قرار گيرد

هاي اصيل كينز منشـأ   شايد اقتصاد كينزي موجب افول نهادگرايي شده باشد، اما انديشه

كينز بايد موجـب  هاي  بحث ما به اين نكته اشاره دارد كه انديشه. اين مسئله نبوده است

منطقي اين بحث آن است كه اقتصاد  ي نتيجه. شد و نه تضعيف آن تقويت نهادگرايي مي

كينز

ي

است كه انديشمندان ليبرال هم عصر كينـز آن را شـرح    يمتفاوت از اقتصاد كينزي ز

 . ندا هو بسط داد

بــودن ) هتــرودكس( جــايي كــه در ايــن مقالــه، ضــمن اشــاره بــه دگرانــديش  از آن

هـاي   فلسفي، نظري و عملي قرابت از نظرهاي كينز، قصد داريم نشان دهيم كه او  انديشه

بنابراين، بحث خود را با مروري مختصر . انكارناپذيري با انديشمندان نهادگرا داشته است

هايش از ارتدوكس اقتصادي آغـاز   خود او بر جدايي انديشه روشنبر آراي كينز و اشارات 

 . كنيم مي

 زندي ناخلففر: كينز -2

بـه   ه اسـت بودها  آن كينز و آن دسته از اقتصادداناني كه كينز تحت تعاليم پيشينيان

، در تعاملي خودكار با يكديگر نظام اقتصـادي  ها آن ند كه، طبق باورا هعواملي اعتقاد داشت

 

 

1- Economics of Keynes. 

2- Keynesian Economics. 
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ين رفاه اجتماعي از تر بيشمعتقدند كه ها  آن .برند جامعه را در سلامت كامل به پيش مي

آور دسـت   دولت و طبق هدايت شـگفت ي  هها بدون مداخل ق عملكرد مكانيسم قيمتطري

بـر ايـن بـاور    ها  آن عدالت اجتماعي نيز، مورددر . نامرئي آدام اسميت حاصل خواهد شد

 ي هستند كه آن به طور خودكار حاصل خواهد شد، چرا كه هـر عامـل توليـد بـه انـدازه     

 اي كه شايسـتگي آن را دارد  كرد، يعني به اندازه درآمد دريافت خواهد ،توليد نهايي خود

براي رشد و رونق اقتصادي نيز تنها كافي است اجازه دهيم تجارت به كار ). 2003ميلر، (

كارها را انجام و نظام بازار بـه خـوبي بـه ايـن      ي خود مشغول باشد، چرا كه تجارت همه

پـل ساموئلسـون،   ( "كسـي چه چيز، چگونه، و براي چـه  "پاسخ خواهد داد كه  ها پرسش

دهنـد كـه    قوانين حاكم بر بازار اطمينـان مـي  . توليد شود) 1377، ليارد و والترز، 1343

كننده، به ميزان كافي كالاهـاي مـورد نيـاز جامعـه را      عمل توليد، تحت حاكميت مصرف

عـاملان اقتصـادي را بـه سـمت      ،توليد خواهد كرد و در اين ميان، قدرت بلامنازع رقابت

و  "منـافع شخصـي  " حقيقـت در . گيـري از عوامـل هـدايت خواهـد كـرد      رين بهرهكارات

و سطح محصـول،   ي اقتصادي را هدايتها فعاليت ي ند كه همها هدو نيرويي بود "رقابت"

مطابق اين سيسـتم  . ندا هكرد گذاري و اشتغال را در بهترين وضعيت ممكن حفظ  سرمايه

ها همگي موقتي هسـتند   ندارد، و آشفتگي يمعناينظري، اختلال در نظام اقتصادي هيچ 

 .شوند و به سرعت برطرف مي

رفت، كه ناگهان واقعيـت سـر ناسـازگاري گذاشـت و ركـود       قصه اين چنين پيش مي

يـا  ( فـر  هاي دكتـرين لسـه   آموزه كرداي كه مشخص  رخ داد، فاجعه 1930ي  دههبزرگ 

نيست كـه كينـز روي انتقـاد     جهت بي. تا چه اندازه ناكارآمد هستند) آزادي كسب و كار

جهت اصلي انتقاد من بـه طـرف عـدم كفايـت     "گويد،  خود را به اين دكترين كرده و مي

 هـا  سـال آن بزرگ شدم و ي  هفر است، دكتريني كه در ساي هاي نظري دكترين لسه بنيان

ه اساس اين دكترين بر اين انديشه استوار بود). 339، 1973كينز، ( "آن را تدريس كردم

كه تعـاملات مبتنـي بـر همـاهنگي منـافع ميـان عوامـل اقتصـادي و رفتـار خـود            تاس

هـا، نـرخ    قيمـت ( ها و متغيرهاي مهم اقتصادي پديدهي  هكنند كننده و خود تنظيم تعديل

اي را  نترل و مداخلهنياز به هر نوع ك) انداز، توليد، و الخ گذاري، مصرف، پس بهره، سرمايه

و بر هم خوردن نظم اقتصـادي   آشفتگيداخلات تنها موجب گونه م د و اينكن برطرف مي

بـه ايـن    1936 عمـومي در سـال  ي  نظريـه البته كينز قبل از انتشـار كتـاب   . خواهد شد

حـزب   ،لويد جرج رهبر. ده بودكرمداخله را اعلام  پايان اقتصاد بي"و  انديشه پشت كرده

ج و مرج اقتصادي به نظـامي كـه   خود را انتقال از هري  هبرنام ،1929ليبرال در انتخابات 
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بتواند نيروهاي اقتصادي را كنترل كند، بـه آن جهـت بدهـد و بـه نفـع ثبـات و عـدالت        

 ).158، ص 1383رئيس دانا، ( "اعلام كرده و كينز با آن موافق بود ،اجتماعي كار كند

، و وقتـي ديـد كـه    "فرزند نياز عصر خود بـود "، كينز همانند نهادگرايان، حقيقتدر 

روزگار او ناكارآمد است در برابر آن قد علـم   ي تصاد ارتدوكس براي پرداختن به مسئلهاق

كنـد   او براي جدايي خود دو دليل مهم ارائـه مـي  . كرد و مسير خود را از آن جدا ساخت

 :ي وبلن داردها بحثهاي قابل توجهي به برخي از  كه شباهت

از داريم، از نـوعي كـه   ] كاملي[  دانشآينده كند كه ما  اقتصادي فرض ميي  نظريه. 1

سازي غلط از مسـير حسـاب    اين عقلايي. متفاوت از دانشي است كه ما واقعاً داريم تقريباً 

قابـل محاسـبه بـه    ي  همربـوط بـه آينـد   ي  هفرضي. كند مي پيرويبنتهامي ] لذت و درد[

هـا   نآ كـه نيازهـاي روزمـره مـا را مجبـور بـه پـذيرش       ( تفسير نادرستي از اصول رفتـار 

شك مطلق، عدم اطمينـان،   چون هماز واقع برآورد كردن عوامل پنهاني  تر كم، و )كند مي

 ).222، ص1937كينز، ( شود بيم و اميد، منتهي مي

كه چنـين   غفلت از نياز به يك نظريه در خصوص عرضه و تقاضاي كل، در صورتي. 2 

 ). 223، ص 1937كينز، ( اي ضرورت دارد نظريه

مرسـوم را در ايـن بـاور آشـكار اقتصـاد      ي  نظريهتفاوت دوم خود با  كينزحقيقت در 

اي در خصـوص عرضـه و تقاضـاي كـل      نظريـه  ي براي ارائـه ها  آن داند كه، ارتدوكس مي

شـده بـود كـه     سـبب از نظر كينز ايـن مسـئله   ). 219همان، ص ( ضرورتي قائل نيستند

 .اقتصادي نداشته باشند متغيرهاي كلاني  رابطهاقتصاددانان مرسوم درك درستي از 

هـا بـا    عـدم تطـابق نظريـه    به طور عمـده ها  آن ت در بينش، كه خاستگاهاختلافااين 

بيـنش اقتصـادي   به مانند نهادگرايان هاي قابل مشاهده بود، موجب شد كه كينز  واقعيت

 ). 1975واينتروب، (. شناختي اساساً متفاوت بنانهد خود را بر يك بنيان معرفت

 

 هاي فلسفي شباهت -3

بحث نااطمينـاني يـا    ،ي بر آن داشتها ويژه تأكيداي كه كينز  يكي از مقولات برجسته

سـازي آن اقتصـاددانان    عـدم امكـان صـوري   ي  ه، بحثي كه به واسـط استعدم اطمينان 

تــوان گفــت كــه بنيــان  بــه تعببيــري مــي. انــد كينــزي بــه شــدت از آن غفلــت كــرده

كينـز مبـاني ايـن بحـث را در     . ينان استوار اسـت شناختي كينز بر روي عدم اطم معرفت

بـه شـدت از   ) 1936( عمـومي ي  نظريهخود مطرح و بعدها در ) 1921( احتمال ي  هرسال

 . ه استآن استفاده كرد
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از هـا   آن از نظر كينز اطمينان تنها در خور آن قضايايي است كـه شـواهد مـرتبط بـا    

ي بين شواهد و قضـايا از نـوع ضـروري    پيوند منطقها  آن اطمينان برخوردار است و براي

 .اما، حالت كلي حالت عدم اطمينان است. وجود داشته باشد

. عمـومي كينـز بهـره گيـريم    ي  نظريـه تر شدن بحث اجازه دهيد از كتاب  براي عيني

بين نرخ بهره و ي  هگذاري بستگي به رابط دهد ميزان سرمايه نشان ميكه  آن كينز پس از

خـود   ي د كه كارايي نهـايي سـرمايه  كن دارد، اين بحث را مطرح مي ايهكارايي نهايي سرم

، ص 1973كينـز،  ( اي و عايـدي آتـي آن دارد   دارايي سـرمايه ي  هبستگي به قيمت عرض

147.( 

كينـز بـر روي مفهـوم عـدم اطمينـان را       تأكيـد تـوان   يكي از مواردي كه در آن مـي 

او معتقـد  . باشد اي مي اي سرمايهمشاهده كرد بحث انتظارات مربوط به عايدي آتي كالاه

را هـا   آن تـوان  عيـاتي هسـتند كـه مـي    تا حدودي مبتني بـر واق "ها  است كه اين عايدي

بـر حـوادثي   ، و تا حدودي نيز مبتنـي  روي اطمينان شناخته شده فرض كرد كمابيش از

در ميـان گـروه اول   . كـرد بينـي   را پـيش هـا   آن با اعتماد نسـبي  توان هستند كه تنها مي

اي  هاي سـرمايه  اي و موجودي دارايي هاي سرمايه موجود انواع داراييي  ذخيرهتوان از  يم

نياز ها  آن كنندگان موجود براي كالاهايي كه توليد كاراي در كل و شدت تقاضاي مصرف

شك دانش ما در خصوص قيمـت،   كه بي[سرمايه دارد نام برد  تر بيشبه مشاركت نسبتاً 

در ميـان گـروه دوم   ]. ولات تـا حـد زيـادي از نـوع يقينـي اسـت      اين مقي  هميزان و غير

اي و تغييـرات مربـوط بـه     هـاي سـرمايه   توان از تغييرات آتي در نوع و ميزان دارايـي  مي

و  گـذاري مـورد نظـر    ر طول عمر سـرمايه د ركنندگان، شدت تقاضاي مؤثر سلايق مصرف

گذاري مورد  عمر سرمايه تغييراتي كه ممكن است در طول( تغييرات واحد دستمزد پولي

كه بي شك دانش ما در خصوص اين مقـولات بـا عـدم اطمينـان     [نام برد ) نظر رخ دهد

 ).147، ص 1973كينز، ( "]همراه است

گيري انتظاراتمـان، دادن   در شكل": برد سپس كينز بحث خود را اين چنين پيش مي

بنـابراين منطقـي   . نه استوزن زياد به مقولاتي كه بسيار نامطمئن هستند، اقدامي احمقا

هـا   آن هايي هدايت شويم كه تا حدودي نسـبت بـه   است كه تا حد زيادي توسط واقعيت

هـا   آن اعتماد داريم، حتي اگر آن مقولات نسبت به مقولاتي كـه دانـش مـا در خصـوص    

 ).148همان، ص ( "ي به موضوع داشته باشندتر كممبهم و ناچيز است، ربط 

، 1936عمـومي در سـال   ي  نظريـه نز سال بعد از چاپ كتاب اي است كه كي اين ايده

. دهد عمومي اشتغال آن را بسط ميي  نظريهدر يك مقاله با عنوان  1937يعني در سال 

 

 

1- Effective demand. 



    92  ، سال1 ي هشمار، 48ي  دوره/ ي تحقيقات اقتصادي  مجله 164

وقوع جنگ، قيمـت يـك كـالا     چون هم( او معتقد است كه در خصوص مقولات نامطمئن

احتمـال قابـل   هـيچ مبنـاي علمـي كـه براسـاس آن بتـوان       ) سال آينده و الخ 20براي 

و بـا وجـود ايـن، ضـرورت كـنش      . بيـان داشـت وجـود نـدارد    ) از هر نوع( اي را محاسبه

يمـان را بـراي ايـن واقعيـت     ها تـلاش د كـه بهتـرين   كن ـ گيري، ما را مجبـور مـي   تصميم

حال پرسش اين است كه تحت چنين شرايطي مـا چگونـه رفتـار    . آزاردهنده انجام دهيم

براي رويارويي با اين عـدم اطمينـان سـه     1937در سال  كينز. كنيم خود را مديريت مي

، تـر  بـيش ارتبـاط   دليـل بنا به محدوديت فضا و بـه   جا ايندارد كه در  بيان ميرا تكنيك 

 :كنيم تكنيك سوم را بيان مي

 ازكنـيم   ارزش است، لذا تلاش مـي  بي ما هاي فردي دانيم كه قضاوت ه ميكجا  آن از"

كنـيم كـه    يعني تلاش مي. مكمك بگيريتر است،  مالاً آگاهانهدنيا، كه احت ي قضاوت بقيه

اي از افـراد كـه هـر     شناسي جامعـه  روان. كنيم پيروياز رفتار اكثريت يا متوسط جامعه، 

ديگـران اسـت مـا را بـه آن چيـزي      ] رفتار[در حال تلاش براي كپي كردن ها  آن يك از

 ).214، ص 1937كينز، ( "ميمنا مي مكه آن را قضاوت مبتني بر رسومكند  هدايت مي

هاي نسبي كينـز و نهادگرايـان    توان به شباهت يكي از آن جاهايي است كه مي جا اين

فوق كه از نظر كينز يكي از اصول مورد اسـتفاده در سـاخت    ي گزارهحقيقت در . پي برد

شـناختي   علمي درخصوص آينده است، يكي از وجوه مشترك مباني معرفتي  نظريهيك 

كـه   ايـن  ، بـر )1383و  1909، 1898( نهادگرايان، به ويژه وبلن. باشد ادگرايان مياو و نه

رسـوم و عـادات عمـلاً مبنـاي عمـل مـا       كـه   ايـن  دانش ما بر رسوم و عادات اتكا دارند و

كه در بالا مشاهده كرديم، اين چيزي است كـه   طور همانو . فراواني دارند تأكيدهستند، 

مبتني بر مفهوم عدم اطمينان است، مفهومي كـه هنـوز    شناسي خود كه كينز در معرفت

بـه  . رسد شود، به آن مي هم جاي خالي آن در مفاهيم جريان اصلي به شدت احساس مي

نياز بـه منطـق    ،ي موجود، استدلال در كلها محدوديت دليلبيان ديگر، از نظر كينز، به 

صوري رياضياتي اسـت،   هاي برهاني منطق اما منطق معمولي فاقد ظرفيت. معمولي دارد

 چـون  هـم شود، يعني بر مقـولاتي   از اين رو بر راهبردهاي جايگزين و غيربرهاني اتكا مي

 ).1995داو، ( رسوم و عادات فكري

. هاي مشابهي با رويكرد تكاملي وبلـن دارد  ن، بحث عدم اطمينان كينز دلالتچني هم

 ،هـاي ايـن رويكـرد    گـي ويژكنـد، يكـي از    كه وبلـن بحـث خـود را تبيـين مـي      چنان آن

. اي مشخص به پاياني نامشـخص  يعني شروع از نقطه ،باشد شناسانه بودن آن مي غيرغايت

 

 

1- conventional judgment. 
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 سـوي از . شـود  اين رويكرد وبلن موجب نفي رويكرد تعادلي و ايستاي اقتصاد مرسوم مي

 . تعادلي و پويا شودغير آنشود كه سيستم  مي سببديگر، رويكرد كينز نيز 

هاي پويا و غيرتعادلي  مورخان اقتصادي آن است كه انديشه تأكيد يكي از نكات مورد

فضاي فكري خلق شده توسط هگـل، مـاركس، دارويـن،     تأثيراقتصاددانان نهادگرا تحت 

 ).1948گروچي، ( .اسپنسر، پيرس، جيمز و ديويي بوده است

و  بتواند يك چارچوب فكري براي تبيين تنوعكه  آن گروچي، پيرس براي ي به عقيده

نامانايي واقعيت فراهم آورد و به اين مقولات در مقايسـه بـا مانـايي و يـك شـكل بـودن       

. شده استن بينش سنتي مبتني بر تفكرات نيوتني كرداولويت بدهد، ناگزير به معكوس 

كه به مانند كينـز دنيـاي مطمـئن و آرام متفكـران      ه استيكي از اقدامات پيرس آن بود

هاي متفكران  دنياي پر از مطلق ،پيرس حقيقتدر . يدها پر كندها و ام كلاسيك را با بيم

در  ويـژه  بـه احتمـالات،  . كرده اسـت ارتدوكس را با دنياي پر از احتمالات خود جايگزين 

گشـايد، در حـالي كـه     علوم اجتماعي، در را به روي امكان تغيير يا نو شدن مـي ي  حوزه

 .بندد قواعد جهان شمول و مطلق در را به روي تغيير مي

يكـي از مسـائلي كـه مـورد     . باشـد  بزرگ، جان ديويي مي  ي يكي ديگر از اين فلاسفه

، آن اسـت كـه اقتصـاد نهـادگرا تـا حـد       باشد ميشناسان اقتصادي  اذعان فلاسفه و روش

) 1991فاسـتر،  ( برخـي از اقتصـاددانان  . عملگراي ديويي است ي زيادي مبتني بر فلسفه

مـوردي از مفهـوم   ي  مطالعـه تـوان يـك    ينـز را نيـز مـي   ك عموميي  نظريهمعتقدند كه 

هــاي جالــب ايــن گــروه از  يكــي از يافتــه. شناســي علمــي ديــويي در نظــر گرفــت روش

قبل از كينز، بخش قابل توجهي از زنـدگي خـود    ها سالاقتصاددانان آن است كه ديويي، 

نـان  تـوان بـه هنگـام وجـود عـدم اطمي      را صرف كشف اين موضوع كرده كه چگونه مـي 

 .گذاري كرد قضاياي معناداري را پايه

شناختي و فلسفي كينز ايفا  كه عدم اطمينان نقشي كليدي در مباني معرفتجا  آن از

كينـز  ي  نظريـه به آن و پيامدهاي ضمني آن در اي  گستردهكرديم به طور  تلاشكند  مي

هيم، امـا عـلاوه   هاي آن را با مباني فكري و فلسفي نهادگرايان نشان د بپردازيم و شباهت

هـا   آن به اجمـال بـه   جا اينبر موضوع عدم اطمينان مسائل ديگري نيز وجود دارد كه در 

 .كنيم اشاره مي

بـا  هـا   آن هايي است كـه از  بحث دوگان ،يكي از موضوعات مورد توجه در فلسفه علم

رويكردهاي محدود آن است كـه   هاي ويژگييكي از . شود هاي حدي ياد مي عنوان دوگان

. دهنـد  به يكي از طرفين اين حدود پايبندي سفت و سـختي نشـان مـي     به طور معمول

شناختي  گرايي روش شناختي و كل ها فردگرايي روش براي مثال، يك جفت از اين دوگان
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شـناختي   پايبندي سـفت و سـختي بـه فردگرايـي روش     ،باشد و اقتصاد جريان اصلي مي

كــارورزي و وضــعيت  ي غريــزهدر  ،وبلــن. شــناختي غلــط دارد، آن هــم فردگرايــي روش
دهد تا چه حد بيـنش او   كند كه به خوبي نشان مي اي اشاره مي به نكته هنرهاي صنعتي

هيچ ترديدي نيست كه هـر  ". دقيق بوده است) فرد و جامعه( نسبت به تعامل جزء و كل

مبتنـي  حركت متوالي در مسير پيشرفت، چيزهاي تازه، بهبود، اختراع، تعديل، ابـداعات  

شـوند و از تجربيـات و ابتكـار عمـل فـردي       بر مهارت همگي توسـط افـراد سـاخته مـي    

وبلـن،  ( "كنند ميهاي بشر تنها به صورت افراد زندگي  گيرند، چرا كه نسل سرچشمه مي

 ).177-176، صص 1964

 چـون  هـم اي  هاي اجتماعي دهد تا تبيين پديده خاتمه نمي جا ايناما وبلن بحث را در 

امـا  "دهـد،   او بحث خود را ايـن چنـين ادامـه مـي    . و غيره به افراد تقليل نيابدپيشرفت 

شـوند كـه در    گيرند توسط افرادي انجام مـي  هايي كه بر اين پايه شكل مي حركت ي همه

زنـدگي گروهـي جامعـه قـرار دارنـد،      ) ديسـيپلين ( جامعه ريشه دارند و در معرض نظـم 

 ).نهما( "يك امر گروهي است به اجبارزندگي 

در حقيقت، وبلن با طرح اين موضوع خود را از خطـاي اقتصـاددانان ارتـدكس بـري     

 .هاي اجتماعي به افراد تقليل يابد شود كه، تبيين پديده كند و مانع از آن مي مي

هـاي خـود اصـالت را     وبلن، آن بود كه در تحليل ي ي برجستهها ويژگيالبته، يكي از 

هاي اجتماعي توجه دقيقي به نقش  ني در تبيين پديدهيع. گرفت طور كامل از فرد نمي به

بـين نهادهـا و   ي  هاو آن است كه رابط ي ي برجستهها ويژگيبه طوري كه از  ،فرد داشت

 . دانست فرد را دو سويه مي

فردگرايـي و    هاي حدي دوگان توان گفت كه وبلن خود را گرفتار حالت از اين رو، مي

هـاي حـدي پرهيـز كـرده      رسد كه كينز نيز از اين حالـت  اما به نظر مي ،هكردگرايي ن كل

سـاختار و  ي  رابطـه  ي هر چند ممكن است كينز با دقت نظر نهادگرايان به مسـئله . است

اي در خصــوص  عمــومي خــود نكتــهي  نظريــهفــرد نپرداختــه باشــد، امــا او در كتــاب  

ايانـه دارد،  هـاي فردگر  ه است كه نشـان از جـدايي او از بيـنش   كردگذاري مطرح  سرمايه

 :گويد كه مي طوري به

سياسـت بـانكي بـر روي نـرخ بهـره بتوانـد        تـأثير رسـد كـه    غيرمحتمل به نظر مي"

بنـابراين مـن    ،گـذاري را تعيـين كنـد    سرمايهي  هاي باشد كه به تنهايي نرخ بهين گونه به

اي اسـت   گذاري تنها وسيله سرمايه ي گستردهنسبت به سازي  كنم كه اجتماعي تصور مي

معناي به به طور ضروريكند؛ گرچه اين اقدام  كه نزديكي به اشتغال كامل را تضمين مي
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مقامات بخش عمومي با بخش ها  آن اشكال مصالحه و تمهيداتي كه از طريق ي نفي همه

 ).378، ص 1973كينز، ( "كنند، نخواهد بود خصوصي همكاري مي

هـا و   عادات فكري در هـدايت كـنش  او بر نقش رسوم و  تأكيداگر اين فراز را در كنار 

. به خوبي پرهيز او از فردگرايي صرف مشـخص خواهـد شـد    ،تصميمات فردي قرار دهيم

كينـز در  "تواند خطرناك باشد كـه بـه اعتقـاد برخـي از منتقـدان،       ميقدر  آناين جمله 

گـذاري را مطـرح    كـردن سـرمايه   هنگامي كـه اجتمـاعي   به ويژهاجتماعي خود،  ي فلسفه

، ص 1388تفضـلي،  ( "، به طرف ايدئولوژي سوسياليستي گرايش پيدا كرده استكند مي

كند كـه بـدانيم، او منشـأ بيكـاري را      ي پيدا ميتر بيشاين موضوع زماني اهميت ). 391

 ). 381، ص 1973كينز، ( معرفي كرده است "فردگرايي كاپيتاليستي"

گرايي و شـهودگرايي   ربهگرايي، تج توان به آن پرداخت به عقل موضوع ديگري كه مي

، يكي از نكات مهم و قابل توجه ديگر در خصـوص نهادگرايـان و   حقيقتدر . گردد مي باز

انـد، بلكـه    كينز آن است كه نه تنها در دام اصالت عقل يا اصـالت تجربـه گرفتـار نيامـده    

شـان   هاي علمي ، حتي فراتر رفته و منكر نقش شهود در هدايت تحليل)خصوص كينز به(

هاي مهم كينز و وبلـن   يكي از جنبه). 1376نژاد  براي مثال، رجوع شود به غني( اند دهنبو

 .اند شهودگرا بودهها  آن آن است كه هر دوي

 چـون  هـم افـرادي   ويـژه نهادگرايـان، بـه    ي  ي برجستهها ويژگيعلاوه بر اين، يكي از 

ميچـل در   ي نقـش برجسـته   حقيقـت در . گـردد  مـي  ميچل، به پيوند نظريه و عمل بـاز 

ي مثال زدني او بـراي انجـام   ها تلاشو ) NBER( تحقيقات ملي آمريكا ي اندازي اداره راه

معتقـد اسـت كـه كينـز در     ) 1988( اما كارابلي. مطالعات كمي شاهدي بر اين مدعاست

ايـن روش  . احتمال خود روشي را برگزيد كه تا آخر عمر خود آن را حفـظ كـرد   ي رساله

 .عمل استپيوند بين نظريه و 

ه، بحث بـين اسـتقرا   شناختي كه همواره محل جدل بود يكي ديگر از موضوعات روش

كينز برخلاف اقتصاددانان جريان اصلي كه اعتقاد راسخي به قياس دارنـد،  . و قياس است

تواند نقـش قابـل تـوجهي در علـوم انسـاني       به مانند نهادگرايان معتقد بود كه استقرا مي

اقتصاددانان مرسوم كـه علـم اقتصـاد را     ، برخلافچنين هم). 1991فاستر، ( داشته باشد

گـذاران   كـامنز، يكـي ديگـر از بنيـان     چـون  هـم داشته  تلاشدانند، كينز  علمي مجزا مي

 . اخلاق و سياست آشتي دهد ي نهادگرايي، اقتصاد را با فلسفه

د شـناختي اقتصـا   هـاي فلسـفي و روش   قرابت شده است تلاشدر اين بخش از مقاله 

بنـدي خـود، يعنـي     در ادامه به دو سطح ديگـر تقسـيم  . شودكينز با اقتصاد نهادگرا بيان 

 . شود پرداخته ميسطح نظري و سطح عملي 
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 هاي نظري شباهت -4

 عرضه و تقاضاي كل )الف

 پيش از اين گفتيم كه كينز يكي از دلايل انحراف خود از اقتصاد ارتدوكس را ادعـاي 

دانسـت، در حـالي كـه     ل عرضه و تقاضاي كلان اقتصادي مـي بر عدم ضرورت تحليها  آن

ايـن مطلبـي   حقيقت در . اي در خصوص عرضه و تقاضاي كل بود خود او معتقد به نظريه

پـيش از كينـز ضـرورت آن را تشـخيص داده و دسـت بـه چنـين         ها سالاست كه وبلن 

يي هـا  تفاوترگ اين دو اقتصاددان بز  گرچه ممكن است رويكرد تحليلي. تحليلي زده بود

بر مفاهيم كلان اقتصادي براي رسيدن ها  تأكيد آنمهم در  ي با هم داشته باشد، اما نكته

 .به درك درستي از كاركرد كليت نظام اقتصادي است

متوجـه   ،هاي آمريكا گذاشـت  دانشگاهي  عرصهوقتي وبلن در اواخر قرن نوزدهم پا به 

هـاي خـرد    تحليـل  تـأثير به شـدت تحـت    هاي اقتصاد آن روزگار شد كه فضاي دانشكده

تـوان   هاي اقتصادي مـي  كتب تاريخ انديشه تر بيشحقيقتي كه در . اقتصاد رقابتي هستند

به خوبي مشاهده كرد آن است كـه دو كتـاب مهـم بـراي چنـدين دهـه كتـاب درسـي         

و ديگـري كتـاب    اب اقتصاد سياسي جان استوارت ميليكي كت. اند هاي دنيا بوده دانشگاه

ول علم اقتصاد مارشـال، البتـه بعـدها ايـن نقـش را كتـاب اصـول علـم اقتصـاد پـل           اص

 .ه استساموئلسون به عهده گرفت

هـاي   كتاب و تحليلي  ههاي اقتصاد دنيا تحت سيطر به هر حال، در آن زمان دانشگاه

ند، و اين چيزي است كه هم وبلـن و هـم ميچـل و هـم سـاير نهادگرايـان       ا همارشال بود

وبلـن از  ). 1910و ميچل  1909، 1898براي مثال، وبلن ( ندا هآن حمله كرد شدت به به

به دليل عـدم توجـه    از جمله. دانست هاي مارشال را ناكارا مي هاي مختلفي تحليل جهت

كرد و عدم توجـه بـه متغيرهـاي     مشاهده مي هاي جزيي كه در دنياي واقعي به انحصاري

 ).1958گروچي، ( ناميد لص صنعت ميكلان، يا چيزي كه او آن را توليد ناخا

نفـع و وضـعيت    ي ذيهـا  گـروه چارچوب اقتصاد كلان خود را در  ،در اين راستا، وبلن
او در ايـن آثـار خـود    . بسط داد  ها و نظام قيمت مهندسدر  چنين همو  هنرهاي صنعتي

، چـارچوبي كـه   كـرد ريزي اقتصاد ملي را مطـرح   مباني نظري لازم براي چارچوب برنامه

در راستاي توجه به اين ملاحظات . ناپذير او را به ملاحظات كلان كشاند شكلي اجتناب به

محصول ناخـالص  "يا  "محصول كلان"را ها  آن مند شد كه وبلن به مقولاتي علاقه ،كلان

كينز و پيروان  ي بعد مورد توجه و علاقه ها سالناميد، دقيقاً همان چيزهايي كه  مي "كل

 .يا خيراست مشخص نيست كه آيا كينز با آثار وبلن آشنا بوده . گرفتقرار  شمار آن بي
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 پولي است ي يك پديدهي  بهرهنرخ  )ب

يكـي از  . اسـت هاي زيادي در علم اقتصاد داشـته   دانيم كه كينز نوآوري ما مي ي همه

پـولي  ي  هخود نرخ بهـره را يـك پديـد    پيشينيانكه برخلاف  باشد هاي او آن مي نوآوري

كلاسيك در خصوص نرخ بهره چيست؟ اين چيزي است كـه  ي  نظريه". ه استرداعلام ك

هـا بـدون هـيچ بحثـي آن را      و تقريبـاً تـا همـين تـازگي      ما مطابق آن رشد كردهي  ههم

مشـخص اسـت كـه ايـن سـنت فكـري نـرخ بهـره را           با وجود اين، تقريباً. ... ايم پذيرفته

انـداز متعـادل    گذاري را با تمايل به پس ايهعنوان عاملي در نظر گرفته كه تقاضاي سرم به

اما كينـز نظـر ديگـري داشـت و نـرخ بهـره را يـك        ). 175، ص 1973كينز، ( "سازد مي

چرا كه معمولاً نرخ بهره به عنوان پاداش خـرج نكـردن در   ... ". دانست پولي ميي  هپديد

همـان،  ( "نكردن پول اسـت خرج پاداش كنز حقيقت در كه  آن شود، حال نظر گرفته مي

 ).174ص 

گويـد،   د و مـي كن و نرخ بهره رابطه برقرار مي كينز بين مقدار پولكه  اين ،حقيقتدر 

مقدار پول عامل ديگري است كه همراه با رجحان نقدينگي، نـرخ واقعـي بهـره را در    ... "

قبـل   هـا  سالچيزي است كه ) 168-167همان، صص( "كند شرايطي مشخص معين مي

يعني اين تنها كينز نبوده كه اقدام بـه شكسـتن سـنت    . نجام شده بوداز او توسط وبلن ا

از . پيش از او چنـين كـاري كـرده اسـت     ها سالده، بلكه وبلن نيز كرويكسل و اسلاف او 

ي  ه كه مورد توجه اقتصاددانان مدرن است، اساساً يك پديد چنان آننظر وبلن، نرخ بهره، 

يك تحليـل  است نكرده  تلاشوبلن به مانند كينز كه  يادآوري كردالبته بايد . پولي است

 ).1904وبلن، ( مند از چگونگي تعيين نرخ بهره ارائه كند نظام

 تقاضاي مؤثر )ج

عرضـه، تقاضـاي خـود را بـه وجـود      "يكي از مفاهيم مهمي كه كينـز در رد ادعـاي    

كـه   اين مفهوم از جمله مفاهيمي اسـت . ، بحث تقاضاي مؤثر استكردهمطرح  "آورد مي

در موهـوم نشـان دادن ادعـاي اشـتغال      ويـژه  عمومي كينز، بهي  نظريهنقشي كليدي در 

جالب است بدانيم كه قبل از كينـز ايـن   . كند مي بر بيكاري غيرارادي، ايفا تأكيدكامل و 

بنگـاه  ي  نظريـه وبلن در كتـاب  . كه از مفهوم تقاضاي مؤثر استفاده كرده است هوبلن بود
از حـد   تـر  كـم توليد بيش از حـد يـا مصـرف    ": ه كهكردرا مطرح اين بحث كسب و كار 

سـت، نـه   ها آن شوند نـه ناشـي از تـوهم    كه مردان كسب و كار با آن مواجه مي چنان آن

، بلكـه حقيقتـي انكارناپـذير از وقـايع روزمـره      ها ه آنهاي معوق عذري براي فرار از بدهي

رود،  بـه كـار مـي   هـا   آن يي كه براي توليدمازادي از كالاها وجود دارد، يا ابزارها. ... است
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 تـر  بيشحقيقت رود ـ در   هاي پولي انتظار آن مي از آن چيزي كه برحسب زمينه تر بيش

هـاي توليـد كالاهـا را     توانـد هزينـه   هايي كه مي قيمت آن ميزاني كه تقاضاي مؤثر، دراز 

وبلن، نقل از ( "اردپوشش دهد و مقداري نيز به عنوان سود باقي گذارد، براي آن وجود د

 ). 1939وينينگ، 

 

 بحث كنترل )د

مانيفست اقتصـاد نهـادگرا را بـراي اولـين بـار       1919 وقتي والتون هميلتون در سال 

برشمرد و معتقد بود هـر رويكـردي كـه سـوداي نـام      را مهم   ويژگيكرد، پنج  تنظيم مي

آن  هـا  ويژگييكي از اين . دنكپروراند، بايد اين را برآورده  اقتصادي را در سر ميي  نظريه

هميلتـون،  ( "اقتصادي بايـد بـا مسـئله مـدرن كنتـرل مـرتبط باشـد       ي  نظريه"بود كه، 

1919 .( 

هميلتون معتقد بود كه برتري اقتصاد نهادگرا نسبت به اقتصاد ارتدوكس از آن جهت 

مشـغول   امـا اقتصـاد ارتـدوكس هنـوز دل    . انـد  است كه مسائل و مشكلات تغييـر كـرده  

مشغول  هنوز دلها  آن به عبارت ديگر،. هاي قبلي است پردازي در خصوص وضعيت يهنظر

شـد، در   تر مي هاي قديم تبيين مكانيسم بازار بودند، در حال و هوايي كه مربوط به دوران

د متفـاوت  دا ماهيت مبـادلاتي كـه در آن رخ مـي   حالي كه سازمان بازار تغيير كرده بود، 

از نظـر  . بـه كلـي دگرگـون شـده بـود      هـا  فرصتبه مالكيت و شده بود، واقعيات مربوط 

بـه همـين   . گرايش عمومي براي كنترل را افزايش داده بود ،اين مسائلي  ههميلتون هم

ن بازار با ديگـر اشـكال   جايگزين كرد"اقتصاد به اصلي  ي ، از نظر نهادگرايان مسئلهدليل

 تـر  ي بـيش  عرضـه سـود را بـه    چگونه توليد براي«يا اين مسئله كه » كنترل اجتماعي«

، نقـل از راثرفـورد   1923ميچل، (مبدل شد  "»كالاهاي مفيد و افزايش رفاه تبديل كنيم

2007.( 

اين مسئله  ي دهد كه او نيز دغدغه عمومي كينز نشان ميي  نظريهاما رجوع به كتاب 

بـود   دانيم، يكي از مسائلي كه موجب رنجش كينز شـده  كه مي طور همان. را داشته است

هاي اقتصاد نئوكلاسيك با واقعيات روزگـار او بـود، بـه طـوري كـه او       عدم انطباق نظريه

ترين كتاب خود را بـيش از هـر چيـزي بـه مشـكل روزگـار خـود، يعنـي بيكـاري           اصلي

مگـر بـه    ،شدني نيست از نظر كينز اين عدم كفايت نظام اقتصادي برطرف. اختصاص داد

عمومي، ي  نظريهاو در آخرين فصل از كتاب معروف ، حقيقتدر . كمك كنترل اجتماعي

و از نظـر   سـت كـه گرايشـات نهادگرايانـه دارنـد     فصلي كه بسيار مـورد پسـند كسـاني ا   

قيـدي   هاي كينز در لحاظات بي گري لاابالي"گويي و  اقتصاددانان ارتدوكس حاصل هذيان
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تـه از برخـي   پـيش گف  ي نظريـه ": ، به اين مسئله پرداخته است)1953هنسن، ( "اوست

زيـرا، گرچـه بـر    . كارانـه اسـت   هايش تا حدودي محافظـه  هاي ديگر به لحاظ دلالت جنبه

كنـد   مي هاي مركزي در خصوص موضوعاتي اهميت حياتي استقرار انواع خاصي از كنترل

هـاي   حـوزه ] بـا ايـن حـال   [كه اكنون به طور عمده به ابتكارات فردي واگذار شده است، 

دولت مجبور خواهد . اثر گذاشته شودها  آن دارد كه نياز است بر وسيعي از فعاليت وجود

هـاي   بود دست به هدايت ميل به مصرف بزند و اين كار را بايد تا حدودي از طريق شيوه

هـاي   گيري، و تا حدودي از طريق تثبيت نرخ بهره و شايد تا حدودي هم از شـيوه  ماليات

همين بحـث  ي  ه، در ادامحقيقتدر . )378-377، صص 1973كينز، ( "ديگر انجام دهد

كند و از ايـن نظـر مـورد     گذاري منتهي مي سازي سرمايه است كه موضوع را به اجتماعي

 .گيرد انتقاد بسياري از اقتصاددانان ارتدوكس قرار مي

 

 هاي اجتماعي ارگانيك در نظر گرفتن نظام )ه

هـاي اجتمـاعي را    اقتصاد نهادگرا آن است كـه نظـام   ي هاي برجسته يكي از مشخصه

 چنـان  آنهـاي اقتصـادي    نظام ،از نظر نهادگرايان ،حقيقتدر . گيرند ارگانيك در نظر مي

اي هستند كه به هيچ وجه قابل تقليل، آن هم بـه شـكل    هاي پيچيده و درهم تنيده نظام

يـك   ي به دنبال ارائـه "ها  آن ،حقيقتدر . ي صوري نئوكلاسيكي، به اجزا نيستندها مدل

نظــام اقتصــادي را يــك سيســتم از  نــد وا هفــاوت از خــود نظــام اقتصــادي بــوددرك مت

در . كنند ميكه مردم هر جامعه بر مبناي آن زندگي  اند دانسته ي به هم مرتبط ها فعاليت

اي از تجهيزات فيزيكـي وجـود دارد؛ ايـن     و انباره ها مهارتاي از دانش،  اين سيستم بدنه

اي از روابـط شخصـي اسـت كـه رسـوم، آداب،       يدهپيچي  هشامل شبك چنين همسيستم 

 ). 1999وبلن، نقل از استنفيلد، ( "شود عواطف و عقايد جزمي موجب تقويت آن مي

از نظـر او  . اما مهم است بدانيم كه كينز نيـز بينشـي شـبيه بيـنش نهادگرايـان دارد     

نيـك  ارگا تجربيـات مسـتقل داريـم بـه طـور عمـده      ها  آن ساختارهاي اجتماعي كه ما از

شـود كـه نتـوانيم اتكـاي صـرف بـه        مـي  سببوار، و اين موضوع در عمل  هستند نه ذره

ين، پيچيـدگي نظـام اقتصـادي    چن ـ هـم . استنتاجات آماري و منطق صوري داشته باشيم

 ).1995داو، ( دشوشود كه قلمرو دانش مستقيم هر فرد محدود  باعث مي

 

 هاي عملي شباهت -5

غازين قرن بيسـتم اقتصـاد جهـان، بـه ويـژه آمريكـا،       هاي آ كه گفتيم دهه طور همان

ي كـه هـم كينـز و هـم نهادگرايـان ديگـر       طـور  ظيمي شده بود، بهدستخوش تحولات ع
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ها ديگـر   يافتند، از اين نظر كه اين نظريه بخش نمي هاي اقتصادي موجود را رضايت نظريه

تـوان   وضـعيت را مـي   اوج اين. كردند را نداشتند هايي كه مشاهده مي توان تبيين واقعيت

كه ركود بزرگ تحقق يافت مشاهده  1929، يعني سال 1920ي  هي پاياني دهها سالدر 

 .كرد

هـا، بـه    نئوكلاسـيك . بيكاري وحشتناكي بر دنيا حاكم شده بـود   ،ها سالدر طي اين 

را ناشي از بالا بودن نرخ دستمزد  1930و  1920هاي  طور مثال پيگو، علت بيكاري دهه

بنـابراين، از نظـر پيگـو،     ،دخالت دولـت اسـت   ي بالا بودن آن نيز به واسطه. تنددانس مي

عدم دخالت دولت در بازار كار و در رابطه با تعيين دستمزد است تـا  "  علاج اين بيكاري،

اقتصاد بتواند با مكانيسم خودكار رقابت كامل به طور آزاد و بدون مانع موجبات برقراري 

بـه اعتقـاد تفضـلي،    ). 364، ص 1388تفضـلي،  ( "دكن ـفـراهم  تعادل اشـتغال كامـل را   

دانستند، چـرا كـه بـا     ها بيكاري ناشي از كمبود تقاضاي كل را نيز منتفي مي نئوكلاسيك

هرگونـه انحرافـي از تعـادل     ،پذيري دستمزد پولي و به ويژه قيمـت و نـرخ بهـره    انعطاف

. دشـو  برقـرار مـي  دوبـاره   خود تعديل شده و تعـادل اشـتغال كامـل    اشتغال كامل خودبه

 .ندا هها مورد پذيرش كينز نبود گونه استدلال اين

 ه استبر اين باور بودبه مانند نهادگرايان دانيم كه كينز  ما به خوبي ميي  هاكنون هم

هاي به وجود آمده در نظام اقتصادي از طريق مكانيسـم بـازار قابـل حـل      كه ناهماهنگي

. وضعيت تعادل همراه با اشتغال كامل را بـه وجـود آورد   و اين نظام قادر نيست كه هنبود

 ،گـذاري  در دنياي واقعي بين متغيرهاي كلان اقتصادي، يعني سرمايهچه  آن ،حقيقتدر 

هاي اقتصـاد ارتـدوكس    اشتغال رخ داده بوده ناسازگاري شديدي با نظريه ،توليد ،مصرف

توانسـتند   گرا نمي صاددانان واقعكه به هيچ وجه اقت ه استاي بود و شرايط به گونه هداشت

هـاي اقتصـادي در    فرضي موجود در نظريهي  هكنند هاي خود تعديل بپذيرند كه مكانيسم

 . عمل توان بازگرداندن اقتصاد به وضعيت عادي را داشته باشد

به خوبي از متون نهادگرايي قابـل برداشـت اسـت، آن اسـت كـه      چه  در حقيقت، آن

هـاي طراحـي شـده توسـط      كينز، هرگـز دلخـوش بـه مكانيسـم     نهادگرايان نيز به مانند

ند و از اين ا ههاي اقتصادي كه حاصل آن برقراري تعادل بين همه بازارها است نبود نظريه

. نـد ا ههاي سياستي براي هدايت و كنترل نظام اقتصادي بـود  نظر به سختي حامي نسخه

تـر از رويكـرد    ويكرد هنجاريگفت كه، اين دو ر) 2003( شايد بتوان طبق اظهارات ميلر

تري با اقتصاد مرسـوم   ي با هم و تفاوت فاحشتر بيشمرسوم هستند و از اين نظر قرابت 

 .دارند
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 گيري نتيجه -6

ي مهم مـرتبط بـا   ها پرسشكرديم به بررسي يكي از موضوعات و  تلاشدر اين مقاله 

.بپـردازيم  1930ي  دهـه افول اقتصـاد نهـادگرا در اواخـر    

و

پـيش از مـا برخـي از    البتـه،   م

ي هـا  بحثآن با  ي مباحث كينز و مقايسه ي اقتصاددانان، در تحقيقات خود ضمن مطالعه

از جملـه  . انـد  انطباق نسبي باورهاي كينز با باورهاي نهادگرايان را نشان داده ،نهادگرايان

 و فاسـتر ) 1988( ، كـارابلي )1977( ، پترسـون )1939( تـوان از وينينـگ   مـي  اين افراد

، البتـه بـا   اسـت  شدهاستفاده ها  آن يها بحثدر اين مقاله تا حدودي از . نام برد) 1991(

 . ها آن تفسير و بياني متفاوت از

يـك   ي اولاً، از طريـق ارائـه  . ماي ـ كردهكه، نكات جديد و مهمي را نيز مطرح  ضمن آن

بندي سه سطحي كه كليت يك انديشه و مكتب فكري را به سـه سـطح مختلـف     تقسيم

كنـد، طـرح جديـدي درانـداختيم كـه از طريـق آن        لسفي، نظري، و عملي تقسيم مـي ف

توانستيم از برخي جهات هم فهم بهتري از موضوع ارائـه كنـيم و هـم توانسـتيم نسـبتاً      

هـر سرفصـل هـم نكـات      زيـر ثانيـاً،  . از مطالعات قبلي موضوع را تحليـل كنـيم   تر كامل

بحـث پـولي بـودن نـرخ      چون هم( بيان كرديمپيشينيان را با تفسير و محتواي متفاوتي 

هـا   آن موضـوعات جديـدي را كـه پـيش از ايـن بـه      كـه   اين ، و هم)مؤثربهره و تقاضاي 

بحـث   ،ين موضـوعات تـر  مهـم بـراي مثـال، يكـي از    . مكـردي پرداخته نشده بـود مطـرح   

 هاي قابل توجهي بين آن و مباني معرفتي شناسي كينز بود كه نشان داديم قرابت معرفت

ي حدي نشان ها نگرشبر اهميت پرهيز از  تأكيدن، با چني هم. اقتصاد نهادگرا وجود دارد

، كينز را با وبلـن  ويژه به. اند داديم كه هم نهادگرايان و هم كينز يك چنين بينشي داشته

ي حـدي  هـا  ي خود از حالـت ها نگرشدر ها  آن مقايسه كرديم و نشان داديم كه هر دوي

برخلاف اقتصاددانان ارتـدوكس كـه هنـوز هـم بـه      . اند پرهيز كرده يگراي كلفردگرايي و 

نشان داديم كه كينـز در دليـل انحـراف خـود از اقتصـاد      . فردگرايي اعتقاد راسخي دارند

هاي وبلـن و سـاير نهادگرايـان     رسد كه انطباق زيادي با بينش اي مي ارتدوكس به نتيجه

چگونه از حالت ايستايي كه بزرگان اقتصـاد  ها  آن ، نشان داديم كه رويكردچنين هم. دارد

 

 

اي خاص را مورد بررسي قرار  مهم اشاره شود، در اين مقاله فرضيه ي رسد ضرورت دارد به يك نكته جا به نظر مي در اين - 1

خاص  ي در حقيقت، در اين مقاله به دنبال بررسي يك گزاره. استايم، البته به آن شكلي كه در برخي از مجلات رايج  نداده

تر يافتن  ايم، بلكه هدف ما بيش هاي آماري نبوده مشخص و بر اساس روش ي پديدهدر خصوص واقعيات مربوط به يك 

رسش مهم در با وجود اين، خود اين موضوع در قالب يك پ. بوده است هاي كينز و نهادگرايان قرابتهاي موجود بين انديشه

ضمني مورد بررسي قرار گرفته  ي و يك فرضيه) آيا ظهور كينز موجب افول نهادگرايي شد؟(هاي اقتصادي  تاريخ انديشه

تر قرابت دارد تا به اقتصاددانان جريان  هاي كينز به نهادگرايان قديم بيش انديشه: ضمني مقاله اين است ي فرضيه. است

 .متفاوت بررسي شده استالبته اين فرضيه با روشي . اصلي
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گذاشـتند   ، استاد چمبرلين، به آن صحه مي)1927( يانگ چون هممرسوم، يعني افرادي 

 .فاصله گرفته است

كه ( هاي اقتصادي به عنوان يك بازي فكري به نظريهها  آن ، نشان داديم كهچنين هم

اين نظر به خوبي فرزند زمـان خـود   كردند، و از  نگاه نمي) شود انجام مي براي لذت بردن

تغييرات اساسي در محيط خود احسـاس كردنـد و ديدنـد    كه  آن يعني به محض. اند بوده

يي به شرايط جديد را ندارد از آن روي برگرداند، و از گو پاسخمرسوم قابليت ي  نظريهكه 

كينـز،   جمله معروف. قضا به نتايجي دست يافتند كه در بسياري جهات مشابه بوده است

بـه خـوبي شـاهد مثـالي بـر ايـن        "ما خواهيم مردي  هت همبلندمددر "كه  اينمبني بر 

هاي اقتصاد ارتـدوكس بـا واقعيـات ناخرسـند بـوده       مدعاست كه او از عدم انطباق نظريه

 . است

هـاي   از ديگر نكاتي كه ما در اين مقاله به آن اشاره كرديم، بحث ارگانيك بودن نظـام 

هـاي   و يافتـه . باشـد  كنترل از نظرگـاه ايـن دو مكتـب مـي     ي ت مسئلهاقتصادي، و اهمي

هـا   آن كنـيم، امـا بـه كمـك     خـودداري مـي   جـا  ايندر ها  آن ي دوبارهديگري كه از ذكر 

توانستيم نشان دهـيم كـه بـين اقتصـاد نهـادگرا و اقتصـاد كينـز، نـه اقتصـاد كينـزي،           

سـان و در ايـن مـورد خـاص،     اگـر عامليـت ان   حقيقـت در . هاي زيادي وجود دارد قرابت

به عاملي براي افـول  كه  آن اقتصاددانان جريان اصلي، نقشي نداشت، اقتصاد كينز بيش از

اين درست چيزي اسـت  . شد نهادگرايي تبديل شود، به عاملي براي تقويت آن تبديل مي

رويكردي كه در بسياري از ابعـاد خـود بـه    . كه ما در اقتصاد پساكينزي شاهد آن هستيم

نهـادگرايي  ي  زمينهنظران آن در  ي كه بسياري از صاحبروطهادگرايي نزديك است، به ن

بـه  . كننـد  ميموضوعات اقتصادي مقالاتي را چاپ ي  مجلهنيز دست به قلم هستند و در 

كينـز را بـه نـام خـود     ي  هرسد، اقتصاددانان ارتدوكس به نـاحق سـك   هر حال به نظر مي

ي بيرون آوردند كه جون رابينسون بـه درسـتي آن را   ضرب كردند و از صلب كينز فرزند

 .ناميده است "كينزينيسم نامشروع"

بـه  كـه   آن كرديم نشان دهـيم كينـز بـيش از    تلاش، در اين مقاله ما دليلبه همين 

البتـه،  . نهادگرايـان نزديـك اسـت    چـون  هماقتصاد مرسوم نزديك باشد به دگرانديشاني 

تواننـد بـر روي برخـي ديگـر از      عات داشته باشند ميكساني كه علاقه به اين گونه موضو

بـراي مثـال، از جملـه    . هـاي جديـدتري ارائـه كننـد     ابعاد مسئله تمركز كنند و تحليـل 

. باشـد  متمركـز شـد، تعريـف علـم اقتصـاد مـي      هـا   آن تـوان بـر روي   موضوعاتي كه مـي 

ي تعريـف  اقتصاددانان مرسوم علم اقتصـاد را، طبـق تعريـف لايونـل رابينـز علـم كميـاب       

از نهادگرايـان، بـه ايـن     يـك   هيچتوان نشان داد كه نه كينز و نه وبلن و نه  مي. كنند مي
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كينز هيچ دليل ذاتـي بـراي كمبـود، خصوصـاً كمبـود      حقيقت در . اند مسئله باور نداشته

به همين قياس، از نظر وبلن و ساير نهادگرايان، پيشرفت فناوري نـه  . سرمايه قائل نيست

گردد، بلكه خصايص و ميزان آن عـواملي   به وجود آمدن تغييرات اساسي ميتنها موجب 

 . دهند شوند را به شدت تغيير مي كه كمياب در نظر گرفته مي
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